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تک نگاشت های جشنواره
روز اول: نه در حد جشنواره

۱- اهالی خیابان یک طرفه - مهدی باقری (منتخب مستندهای 
ســینما - حقیقت) - مســتندی دیدنی اســت از ســابقه خیابان 
قوام الســلطنه (ســی تیــر فعلی) - این مســتند با واردشــدن به 
خاطرات اهالی این خیابان، هم تأثیرات حســی از جهان آنها را بر 
مخاطب ایجاد می کند، هم ســابقه ای از این خیابان تاریخی را به 

تصویر می کشد. 
۲- برداشــت دوم از قضیــه اول - پویان باقرزاده - ســینمای 
هنر و تجربه (ســینمای غیرمتعارف) - این فیلــم به عنوان اولین 
فیلم کارگــردان، (که خودش معماری خوانــده، تئاتر کار می کند 
و سرپرست گروه «پاپتی ها»ســت)، شرح ماجراهای متلاشی شدن 
رابطه بین دو زوج جوان اســت. فیلم دیالوگ محور است و دوربین 
در تمــام مدت از یک اتاق خارج نمی شــود. فیلم را می توان تئاتر 
فیلم برداری شــده یا نمایش نامه خوانی تصویری شــده دانست. در 
فیلم اثری از سینما نیست. زیرا می توان از طریق صوت، با ماجرای 
فیلم ارتباط برقرار کرد و هیچ نیازی به دیدن پرده ســینما نیســت. 
فیلم لو باجت است (تولید با بودجه کم) ولی گویا در ذهن برخی 
بــه معنای لــو آرت یا زیرو مووی (ســینما به مثابه صفر) اســت. 
متأســفانه در ایران جایی برای آموزش دادن این نکات سینمایی و 

فهماندن این تمایزات سینمایی وجود ندارد. 
۳- گیتا - مســعود مددی - ســینمای ایران (فیلــم اول بلند 
داســتانی) - با بازیگری مریــلا زارعی و حمید آذرنگ - داســتان 
زوجی است که پسر جوانشــان در خارج تحصیل می کند و رابطه 
خوبی با مادرش (گیتا، مریلا زارعی) و پدرش (حمید آذرنگ) دارد. 
پس از مدتی پســر مریض می شود و می میرد و همه می فهمند که 
از ســرطان مرده. گیتا، (مادرش) از مرگ نابهنگام پســرش شوکه 
می شــود، اما شــوک دوم زمانی پیش می آید کــه می فهمد همه 
می دانستند پســر می میرد جز او... . در پی فهم چرایی این مسئله، 
رابطه مرد و زن بحرانی می شــود. شــوک ســوم با واردشــدن زن 
دیگری به عنوان مادر واقعی پسر، بر گیتا وارد می شود و بحران زن 
و شوهر را شدیدتر می کند. بهترین ســکانس فیلم، رویارویی مادر 

فعلی پسر (مریلا زارعی) با مادر واقعی پسر است. 
فیلم یک ملودرام متوســط است که البته مورد توجه مخاطب 
عامه پســند قــرار می گیــرد. اما ریتــم فیلم کند اســت و با برخی 
هیجانات درون فیلم هم خوانی ندارد. روایت فیلم خطی اســت. 
در صورتی که بحران های درون فیلم، پتانسیل لازم را برای روایت 
غیرخطی داشــت که البته از آن استفاده نشــده است. بازی مریلا 

زارعی خوب است. گیتا، اولین فیلم بلند کارگردان است. 
۴- نقطه کور - مهدی گلستانه - سینمای ایران (سودای سیمرغ 
۱) - داســتان چند زوج از طبقه متوســط است که همه آنها دچار 
انواع فســاد و عیاشــی اند. فیلم فاقد هر نوع جدیت در فیلم نامه، 

دیالوگ ها، بازی ها، دکوپاژ، تحولات درونی فیلم و کارگردانی است. 
اهانتی اســت به زنان (و مردان) طبقه متوســط. (و به نحوی در 
ادامه همان لمپنیســم سینمایی چند جشــنواره قبل است که تم 
اصلی همه فیلم هایش را یا خیانت زنان و مردان به هم تشــکیل 
می داد، یا لوده، بنگی، معتاد و دزدبودن زنان طبقه متوسط). هنوز 
معلوم نیســت که منظور از ســاخت این فیلم های پرت از مسائل 
جدی جامعه و فاقد هر نوع روایت و نگاه زیباشــناختی چیســت؟ 
و با ســاخت این فیلم ها، که سراسر سیاه نمایی علیه طبقه متوسط 
اســت (به ویژه علیه زنان طبقه متوســط)، قصد دارند ره به کجا 

ببرند؟ 
۵- نیمه شب اتفاق افتاد - تینا پاکروان - سینمای ایران (سودای 
سیمرغ ۲) - فیلمی با بازی گوهر خیراندیش، آتیلا پسیانی، شقایق 
فراهانی، رویا نونهالی، ستاره اسکندری، رابعه اسکویی، سینا رازانی 
و حامد بهداد. داستان فیلم یک ملودرام هندی- ایرانی است. پسر 
جوانی (حامد بهداد) به زن پســر دار بی شــوهری (رویا نونهالی) 
علاقه مند می شــود اما اطرافیان مخالف این علاقه اند. و دست آخر 
همه چیز با خرابی و فاجعــه پایان می یابد. همه اتفاقات فیلم (از 
علاقه مندی ها تا درگیری ها) سطحی و بدون دقت دراماتیک انجام 

می شود (مشکل اغلب فیلم های داستانی و قصه گوی ایرانی). 
بهداد، به مناسبت های مختلف ترانه های خواننده های قدیمی 
را می خوانــد و بدون گذراندن هیچ تجربه اگزیســتانس، مرتبا به 
زن ابــراز علاقه می کند؛ نوعی کنش و واکنــش رفتاری که حتی 
در ســطح سینمای عامه پســند قصه گو هم قابل قبول نیست چه 
رسد در سطح ســینمای اندیشه که فیلم در آن حوزه اساسا فاقد 
ارزش اســت. فیلم، احتمالا به خاطر بازیگرانش و به خاطر برخی 
صحنه های طنــز یا ترانه خوانی بهداد یــا صحنه های تراژیکش، 
در گیشــه خواهــد فروخــت حتی بــا آنکه حاوی آســیب های 
فراوان ســاختاری اســت. بازی حامد بهداد هرچند با بازی های 
شناخته شــده قبلی اش تفاوت دارد و اصطلاحا یک حامد بهداد 
خجالتی را به نمایش گذاشته، اما به دلیل ضعف ساختاری فیلم، 
در برخی موارد بازی او هم از حالت جدی خارج شــده و حالت 

کمیک به خود می گیرد. 
   

به جــز فیلم اول، بقیــه فیلم های روز اول فاقــد ارزش نقادی 
هســتند و فقط به خاطر وجود آسیب های ساختاری شان است که 
به شــدت نیازمند پاتولوژی و آسیب شناســی اند. فیلم های روز اول 
جشنواره ســی وچهارم، در حد یک جشنواره ســینمایی، آن هم در 

سطح ملی، نبودند. 

نماى نزدیک

نیمه شب اتفاق افتاد  
به کارگردانی تینا پاکروان

داستان یک 
نیمه شب تابستان

زنانه  عاشــقانه ای  نیمه شب... 
اســت کــه عشــق بیــن بیوه زنی 
میان ســال (رویا نونهالی) و پسری 
جوان تر (حامد بهداد) را در بستری 
نامتعــارف نشــان می دهــد. امــا 
نامتعارف بودن فیلم فقط به دلیل 
ایــن اختلاف ســنی نیســت، بلکه 
به ندرت یک ماجرای عاشقانه را از 
منظر زنــی می بینیم که نه به دلیل 
نیاز مالی یا حفظ جایگاه اجتماعی، 
بلکه به خاطر دل خــود و فارغ از 
تعاریف قــراردادی اجتماعی، وارد 
نبوده  اند  کــم  رابطه ای می شــود. 

فیلم ســازان مرد بزرگی که روایتگر 
یک داستان زن محور بوده و آثاری 
به یادماندنی به جا گذاشــته  اند اما 
آنچه فیلمی مانند نیمه شــب... را 
از مشــابهان خود که توسط مردان 
ساخته شده  اند متمایز می کند، این 
است که زن فیلم، مبهم و مرموز و 
مســکوت و مظلوم باقی نمی ماند. 
او جایــی که لازم اســت، حتی به 
جست وجوی عشــق خود می رود، 
از بیان احساسات اصیل خود ابایی 
نــدارد و بی آنکه پایــش را از روی 
زمین بردارد، ســر در آســمان دارد 
و در پی تحقق رؤیاهایش هســت. 
این چنین است که زیبای فیلم آخر 
پاکــروان، زنی به غایــت واقعی و 
ملموس از کار درآمده و در هاله ای 

از رمزوراز پنهان نیست.
تلــخ  پایــان  فیلــم  امــا 
یک بار  کــه  دارد  غیرمنصفانــه ای 
دیگر خطــر پناه بردن فیلم ســازان 
مــا به پایان هــای تراژیک به منظور 
داســتان های  جمع کــردن 
غیرمتعــارف و رابطه هــای خارج 
از هنجارهــای معمول را گوشــزد 
می کند. درواقع پاکروان با انتخابی 
کــه در آخــر انجام می دهــد، این 
فرصت را از خود و تماشــاگرانش 
می گیــرد که عاقبت داســتان را در 
شــکل واقعی و معقول خود ببیند 
و آســان ترین راه را برای پایان بندی 
انتخاب می کند. از دیگر مشــکلات 

فیلم، موســیقی حجیم آن اســت 
در  را  تحمیلــی  نقشــی  گاه  کــه 
صحنه های احساســی ایفا می کند. 
پاکروان در این فیلم توانایی خود را 
در فیلم برداری صحنه های شلوغ و 
پرجمعیت نشان می دهد. لوکیشن 
اصلــی فیلم که در یــک باغ اتفاق 
می افتد، باغی است که برای مراسم 
عزا و عروســی کرایه داده می شود 
که به نظر می رسد انتخاب درستی 
برای چنین فیلمی بوده، چراکه در 
آن با شخصیت هایی سروکار داریم 
کــه ســخت متأثــر از رویدادهای 
تلخ و شــیرین محیط شان هستند و 
ازایــن رو تضاد بین شــادی و غم را 

به خوبی برمی تابند.

 محسن خیمه دوز
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نشــان  آبیار  نرگس  به کارگردانی  «نفس»  فیلم 
«شیار۱۴۳» اتفاقی نبوده.  داد که ساخت فیلم 
آبیار در این فیلم داستان دختربچه ای کنجکاو 
را نشــان می دهد که آرزوهای زیادی دارد و با 
معصومیت بچگانه اش در جست وجوی زندگی 
است. با عشق به شناخت از دنیای پیرامونش 
و علاقه مندی به خواندن کتاب،  تماشــاگر را با 
خود می برد و در این مســیر واقعیات جامعه 
را به تصویر می کشــد. به دلیل حضور فیلم در 
فیلم  جشنواره  ایران  ســینمای  مسابقه  بخش 
فجر،  گفت وگوی کوتاهی بــا این کارگردان زن 

انجام دادیم. 

  با دیدن فیلم «نفس» متوجه شــدم که  �
فیلم «شــیار۱٤۳» صرفا یک اتفاق نبود. در 
این فیلــم همچون فیلم قبلی تان بیشــتر به 
تبعات جنگ پرداختیــد. فیلمی اجتماعی که 

البته این بار از روســتا بیرون آمدید و داســتان را به حومه کلان شهری مثل 
تهران آوردید. با وجود اینکه فیلم تان مشکلات جنگ را مطرح می کند ولی 
شرافت انســان ها را بدون محکوم کردن جنگ تحمیلی به تصویر کشیدید. 

این نگاه از کجا می آید؟ 
مــن از نشــان دادن تبعات جنگ، هراســی نــدارم. ما خــود قربانی جنگ 
و جنگ طلبی شــدیم. جنگی هشــت ساله به ما تحمیل شــد و ما باید تبعات 
آن را نشــان دهیم. در جهانــی که دائم به جنگ طلبی متهم می شــویم، باید 
نشــان دهیم خود قربانی جنــگ و تجاوز بوده ایم و این وظیفه بزرگی اســت. 
برای من به تصویرکشــیدن مردانی که برای دفاع از وطــن، از فرزند و خانواده 
و زندگی دســت کشیدند، به خصوص قشــر کم توان جامعه ارزشمند است. در 
جنگ، بیشترین قشــری که در جبهه ها حضور داشــتند، همین ها بودند. البته 
طرح از قبل طراحی شده و تصمیم خاصی ندارم که این آدم ها را روایت کنم. 
این روایت ها خیلی غریزی شــکل می گیرند و شامل آدم هایی می شوند که من 

تجربه شان کرده ام. 
  ایده انیمیشن ها که همان تخیلات کودک را نشان می دهد، به شدت در  �

خدمت فیلم است. ترکیب این فضای فانتزی و واقع نمایی صحنه های دیگر 
فیلم، طعم خاصی به فیلم می دهد و تلخی فیلم را کم می کند. از پرداختن و 

پرورش چنین ایده ای بگویید. 
چون فیلم نامه «نفس» براساس یکی از رمان های من به همین نام نوشته 
شــده که در رمان دائم با تخیل کودک روبه رو هســتیم. در فیلم هم به سراغ 

انیمیشــن برای نشــان دادن این تخیلات رفتیم. انیمیشــن بــرای اینکه فضای 
دوتکه ای با فضای واقع نمای فیلم نداشته باشد، برگرفته از نقاشی های کودک 
فیلم اســت. حســین جمشــیدی گوهری و امین حق شــناس، وظیفه ساخت 
انیمیشــن ها را برعهده داشته اند. سعی بر این بوده که فضای انیمیشن بکر و با 

پرسپکتیو طراحی شده در ذهن کودک همخوانی داشته باشد. 
  فیلم هایتان از دل رمان هایتان خلق شده. این نکته چه حسنی دارد؟  �

هیچ تصمیم خاصی برای اینکه لزومــا از رمان خودم اقتباس کنم، ندارم. 
در واقع دلیلش این اســت که فضای رمان های خودم را بهتر می شناسم و به 

روابط میان کاراکترها و تعامل و جزئیات 
آنها واقف هستم. اگر فیلم نامه ای به من 
پیشنهاد شود که اتمسفر و شخصیت های 
آن را بشناسم و موضوع را دوست داشته 
باشم، یقینا از ساخت آن استقبال می کنم. 
البته شــناخت نویســنده هنگام نوشــتن 
داســتان و کلنجاری که با شــخصیت ها 
مــی رود، او را از هــر نظر بر متن مســلط 
می کند و این موضوع وقتی نویســنده ای 
خــود فیلم ســاز باشــد، خیلــی در روند 

واقع نمایی مؤثر است. 
�  انتخاب بازیگر کودک چگونه صورت 
گرفــت؟ ضمنا بازی خانــم پناهی ها با 
آن گریم ســنگین از نقــاط قوت فیلم 
است. ایشــان چگونه مجاب به این کار 
شدند و همین طور شبنم مقدمی؟ ضمنا 
مهران احمدی و سیامک صفری را بر چه 

معیاری انتخاب کردید؟ 
ما از حدود دو هزار بچه تست گرفتیم. 
ســاره اولین تســت من بود. اما آن زمان 
هنوز پیش تولید به شــکل جدی شــروع 
نشــده بود و من می خواســتم بچه های 
دیگری را هم ببینم و امتحــان کنم. پس از آن بچه های زیادی را دیدم و نهایتا 
چهار نفر انتخاب های نهایی من بودند که از میان آنها ساره نورموسوی انتخاب 
شد. برای نقش ننه آقا یا همان افسرخانوم در فیلم احتیاج به بازیگری داشتیم 
که صحنه های ســخت فیلم و لوکیشن های متفاوت فیلم و شرایط آب و هوایی 
را تاب بیاورد. این بود که به ســراغ خانم پناهی ها رفتیم که بازی در نقش های 
متفاوت و عجیب را دوســت دارد. ضمنا از چنین شــجاعتی برخوردار اســت. 
مهران احمدی بازیگری اســت که خیلی خوب نقــش را می فهمد و ایده هایی 
برای بهترشــدن نقش دارد. او برای نقشــش زحمت می کشد و آن را به نوعی 
زندگی می کند. شبنم مقدمی خیلی دیر به گروه ما پیوست. اما خیلی زود نقش 
زن عموی فیلم را درک کرد و به نظرم خیلی درست از پس نقش برآمده است. 

  چرا همچنان تکنیک روی دست را هم در این فیلم به کار بردید؟  �
دوربین روی دســت به نگاه چشم نزدیک است و به واقع نمایی فضا کمک 
می کنــد. برای این نوع فیلم که من روایت می کنم دوربین روی دســت بهترین 
اســت. در واقع محتوای فیلم خیلی تعیین کننده اســت که چــه فرمی برای 
حرکــت دوربینت انتخاب کنی. شــاید من روزی به ســراغ مضامینی بروم که 

احتیاج به استایل دیگری برای دوربین داشته باشد.
  انتظارات تان از مخاطبان فیلم چیست؟  �

امیدوارم یاد بگیریم فارغ از هر نوع پیش داوری، فیلم ببینیم و صرفا به ذات 
اثر و تأثیر آن توجه کنیم. «نفس» هم فیلمی است که آرزو می کنم مخاطبان، 

این طور به تماشایش بنشینند. 

گفت وگو با نرگس آبیار،  کارگردان «نفس»

قربانی جنگ طلبی شدیم

کــه متولد ۱۳۵۸  کارگردان جوانی  مهدی گلســتانه، 
است و فارغ التحصیل رشــته ادبیات نمایشی دانشگاه 
هنر و معماری، از ۲۰ســالگی فعالیت سینمایی اش را با 
دستیاری کارگردان در ســریال «کیف انگلیسی» شروع 
کــرده و ســال ۱۳۸۶ اولین فیلم بلندش را ســاخته؛ 
تله فیلمی با نام «بگو که رویا نیســت». او سال  ۱۳۸۸ 
نیز «دردسر بزرگ» را ســاخت و ۱۳۹۲ هم «نازنین» را 
کارگردانــی کرد. با او به بهانه اکران «نقطه کور» آخرین 

ساخته سینمایی اش، گپی کوتاه داشته ایم.

  «نقطه کور» چطور شکل گرفت؟ �
فروردین ســال ۹۳ ســرانجام به این نتیجه رسیدم 
باید فیلمــی در قالب یک ملودرام اجتماعی بســازم، 
که ســاخت چنین فیلمی خیلی بــاب میل خودم بود 
چون این ژانر، ژانر مورد علاقه من اســت. در تحقیقات 
اولیه مــان که بــه دادگاه های خانواده ســر زدیم و در 
پرونده های خانواده سرک کشیدیم به طور مشخص به 
رایج بودن مســئله شک و بی اعتمادی در این پرونده ها 
پی بردیــم. همان زمــان با الهــام از ایــن تفحص ها 
فیلم نامه ای به نام «وقایع نگاری یک تشــویش» توسط 
آقای امیر بوالی تنظیم شــد. فیلم نامــه برای دریافت 
پروانه ســاخت ارائه و در خردادماه مشــخص شد آن 
فیلم نامه امکان دریافت پروانه ســاخت ندارد و مقرر 
شــد ما فیلم نامه ای جایگزین کنیم. در تماســی که با 
دوستان فیلم نامه نویس داشتم و خط وربطی که نسبت 
به فیلم نامه درخواســتی به آنها دادم، خواهش کردم 
الزاما فیلم نامه هایی را برایم بفرســتند که هم در ژانر 
ملودرام اتفاق می افتد و هم بستر خانواده در آن لحاظ 
شده. آن زمان ۱۹ فیلم نامه به دستم رسید که فیلم نامه 
«نقطه کور» احسان بیگلری هم جزء آنها بود. مشخصا 

این ســناریو بیش از بقیه، توجــه مرا به خودش جلب 
کرد. بعد از عقد قرارداد با احسان بیگلری و خرید همه 
حق و حقوق فیلم نامه، برای دریافت پروانه ســاخت 
اقدام شــد. ۱۲ آذر ۹۳ پروانه ساخت فیلم صادر شد و 
در آن مقطع که پروانه ساخت صادر شده بود، درحالی 
 که اگر فیلم را شــروع می کردیم، به جشــنواره ســال 
گذشته نمی رســید، فیلم را کلید نزدیم. چون برایمان 
به صرفه نبــود آن زمان فیلم را تولیــد کنیم. از همان 
مقطع با تیممان قرار گذاشــتیم اردیبهشت ۹۴ فیلم را 
شــروع کنیم. از این فرصت شش ماهه نهایت استفاده 
را برای بازنویســی فیلم نامه بردیم و هشــت ورسیون 
فیلم نامه بازنویســی شد. اردیبهشــت ۹۴ وارد مرحله 
پیش تولید شــدیم و پس از عقد قــرارداد با بازیگران و 
عوامل پشــت دوربین، جلسات دورخوانی فیلم شروع 
شــد و درنهایت ۱۲ مرداد ۹۴ فیلم برداری شروع و بعد 
از ۴۸ جلسه شوتینگ در تهران و شش جلسه شوتینگ 

در عسلویه فیلم برداری، کار تمام شد.
 شما سال گذشته پس از دریافت پروانه ساخت،  �

فیلم برداری را به دلیل نرســیدن فیلم به جشنواره، 
به تعویق انداختید. مگر شما مشخصا برای جشنواره 

فیلم می سازید؟
نــه، ولی اتفاقی که درباره  «نقطــه کور» افتاد، این 
بود که من تأکید داشــتم حتما اولین فیلمم به عنوان 
تهیه کننده، در جشنواره فجر حضور داشته باشد. برای 
همین، پروسه فیلم برداری و ساخت فیلم را پاییز سال 

گذشته به تعویق انداختیم.
 دلیل این تأکیدتان بر حضور در جشنواره چه بود؟ �

دو فیلم قبلی ام به دلیل تمایل نداشــتن تهیه کننده 
(آقای فرحبخــش)، امکان حضور در جشــنواره فجر 
را نداشــتند، برای همین آن اتفاق، این شــوق را در من 

ایجــاد کرد کــه در اولین فیلمی که خــودم به عنوان 
تهیه کننده ورود کردم، تأکید مؤکد روی جشنواره فیلم 
فجر داشــته باشــم و فیلم را زمانی بسازم که مطمئن 

باشم حتما به جشنواره می رسد.
 در این فیلم، شــما شش بازیگر خردسال دارید.  �

کارگردانی کردن بچه ها سخت نبود؟
کارکردن با بزرگ ترها ســخت تر بــود. بچه ها مثل 
خمیــر می مانند، چون هیچ بک گراند و پیشــینه ذهنی 
نسبت به نقش ها ندارند و ما راحت می توانیم به آنها 
شــکل دهیم. ولی بازیگر بزرگسال با توجه به ذهنیت 
و ایدئولوژی اش نســبت به فیلم نامه، ممکن است آن 
چیزی که دوست دارد را اجرا کند و آنچه اجرا می کند، 
الزاما نزدیک به ذهنیت کارگردان نباشــد و تغییردادن 

ذهنیت او زمان بر است.
 فیلم شــما که با یک دعوای زن و شــوهری شروع  �

می شــود و بعد با همین دعواها ادامه پیدا می کند، آیا 
براساس یک پرونده خانوادگی مستند شکل گرفته؟

خیر. موضــوع و دســتمایه این فیلــم صرفا مبتلا 
به اجتمــاع اســت و طراحــی داســتان و فیلم نامه را 
شخصا احســان بیگلری انجام داده منتها موضوعات 
این فیلــم آن قدر نزدیک به زندگی ماســت که قطعا 
همه تجربه اش کردیم و بدون شــک اتفاقات جاری در 

آن را اطرافمان دیده ایم، اتفاقات شبیه زندگی است.
 انتخاب بازیگران به چه شکل بود؟ �

مثــل هر پروژه ســینمایی دیگری، وقتی شــروع به 
پیش تولید کردیم، با شماری از بازیگران تماس گرفتیم و 
از آنها دعوت به همکاری کردیم که خوشبختانه همان 
افرادی را که برای نقش ها مدنظر داشتیم، درنهایت با 
ما همکاری کردند. فقط خانــم الهام حمیدی یکی از 
بازیگران ما بودند، که به دلیل حضورشان بر سر فیلمی 

دیگر هم زمان بــا فیلم برداری ما، موفق به همکاری با 
ایشان نشدیم.

 اولین تجربه تهیه کنندگی چطور بود؟ �
تهیه کنندگی هم زمان با کارگردانی خیلی چالش بزرگی 
بود. چون باید هم به تعهدات مالی می رســیدیم و هم به 
چارت تولیــدی. رعایت هم زمان اینها در مقــام کارگردان 
خیلی سخت بود، ولی نه پشیمان هستم و نه نادم و قطعا 

در مسیر حرفه ای ام همین شیوه را ادامه می دهم.
 اصرارتان بر ســاخت فیلم ملودرام چه بود؟ در  �

شرایطی که به نظر می رسد ســینمای ما از این ژانر 
اشباع شده.

ژانر مورد علاقه ام ملودرام اجتماعی است و خودم 
را اصولا در این ژانر تواناتر می دانم. هم ذائقه حسی ام 

متمایل به این ژانر است و هم ذائقه اجرائی ام.
 موفقیت و اســتقبال از فیلم را در جشــنواره و  �

اکران عموم، چطور پیش بینی می کنید؟
خیلی به اکــران فیلــم امیدوارم. چــون در چهار 
اکرانی که روز اول جشنواره داشتیم، بازخورد مخاطبان 
خیلی خوب بود و همین ســبب شد به اکران عمومی 
امیدوار باشــم. بقیه فیلم ها را ندیدم که بتوانم درباره 
اینکه در جشنواره چه سرنوشتی داریم، اظهارنظر کنم 

اما خیلی امیدوارم.
 هیچ یک از بازیگران اصلی، روی فرش قرمز فیلم  �

نبودند. دلیل این حضورنداشتن چه بود؟
خــدا را شــکر، همــه بازیگرانمان ســر کار بودند. 
محمدرضا فروتن ســر فیلم «نــگار» رامبد جوان بود. 
خانم هانیه توســلی و مریم بوبانی یزد سر فیلم خانم 
توکلی هستند. خانم خاطره اسدی ترکیه هستند. نیکی 
مظفری و محســن کیایی و بچه هــا هم که روی فرش 

قرمز حاضر شدند.

با مهدی گلستانه به بهانه نمایش «نقطه کور» در جشنواره فجر
اتفاقات شبیه به زندگى

 فرانک آرتا
 آنتونیا شرکا


